با درود های گرم از کاتماندو!




چند هفته ای نمیتونم خونه رو ترک کنم چون اوضاع قاطی پاتی میشه
یه چند وقتی طول میکشه بفهمی که اینجا آدم چه جور بایستی رفت و آمد کنه.  مثل ضربات حرکتی تند و تند تو نیویورک نیست که آدم عصبی میشه چون باید صدتا کار و یک جا انجام بده.  بیشتر روزها برق قطعه تو کاتماندو.  صبح صدای خروس رو میشنوی، بعد از مدرسه بچه ها بازی می کنند و شبها میشنوی زنها ی پیر می خندن و مردم رو پشت بوم همدیگه رو صدا میکنن. کار با کامپیوتر سخته وقتی برق نیست اما من خیلی تو جاهایی که اینقد زندگی مردم به عقل و زحمت مستقیم شون وابسته است نبوده ام.  اینجا رو خیلی دوست دارم.  شهر کثیفه.  مردم صادق و رو راست و کنجکاو هستند.  سریع تونسته ام دوست پیدا کنم اما فکر کنم که عروسی کردن راحت تر از معاشرت و قرار گذاشتن دختر و پسر هاست.  
کاتماندو یه دره است.  حد تانگلانگ کوهستان هیمالیا دیوار آسمونه که  آسیای جنوبی رو از فلات تبت در شمال سوا کرده.  نوک سفید کوه ها رو که میبینی غمگین میشی... چون آلودگی هوا افتضاحه.  همین بیست سال پیش بود که ماشین سواری ها وارد شهر کاتماندو شدند.  اکثر شهر که اصلاً واسه پیاده روی ساخته شده اما همه جور ماشین میبینی که یهو از وسط بن بست های ترافیک بیرون میپرن و خلاصه هرج و مرجه تو خیابون ها.  مردم از بی نظمیش غر میزنند اما بعد خودشون دست به همون کارای غلط می زنند.  تا حالا سه بار دیده ام ماشین زده به مردم ولی ماشین نمی ایسته.  موتورسیکلت ها همه طرف هستند و هر جور دوست دارن میرن.  تنها یک بار چراغ قرمز دیدم که اونم کار نمیکرد.  برق نیست که نیست.  دود موتور ماشین ها عین سقف دره آسمون رو سیاه کرده و هوا اغلب تازه نیست.  تو راه های اصلی هم سواره و هم پیاده یکی از صد رقم ماسک رو صورتشون گذاشتند تا لااقّل از بعضی از گازهای کشنده  خلاص باشند.  هر جمعی که  باشه صدای سرفه کردن مردم و از دست خلط راحت شدن به گوشت خورده.  فقط با بارون هوا عوض میشه که اون هم بارون های موسمی تابستون هستند.  فقط یکی از همین روزا بود که اعجاز شد و  ... هوا عوض شد.
خوبه خیلی نوجوون به تورم خورده و چند تاشون باهام دوست شدند.  الان نشستم این کنار موزیک شاده، بیروت و آلیسیا کیز گوش میدم و به یه گربه ی خوشگل به نام لوسیتا نگاه میکنم.اون روز صبح جوون ها از بالای پله رو غافل کرده بودنم و آب و یه پودر قرمز رو سرم بارون کردند.  بعد بغلم کردند و یک سطل دیگه آب رو سرم ریختن.  واقعاً تعطیلات با حالیه اما بعضی وقتا دخترا اونقدر خوش شانس نیستند رو موهاشون آب بریزن.  خلاصه مخلوطیه از کارنوال و اوباش بازی جوون ها. و یه دنیا خندیدن.  سعی کردم از بچه ها بپرسم این چه جور تعطیلاتی هستش اونها هم جای جواب به من یک لیوان مشروب رام خوکوری تقدیم کردند که سعی کردم حریفش بشم.
راستی گفتم داره انقلاب میشه؟  ما مال یه نسلی هستیم که تا به حال انقلاب ندیده ایم.  یعنی انقلاب کمونیست او این حرف ها که تو یه مدت به این کوتاهی این قدر حمایت و شرکت مرتب عموم درش بوده باشه.
دم این مائوئیست ها هم گرم که راستی، راستی عتیق و یه دنده ی سنتی نیستند.  یعنی کاراشون خلاف انتظارات همه، هم دوستان و دشمن ها بوده.  دم خودشون گرم که نه گذاشتن دشمن چیزی بهشون دیکته کنه نه مثل دهه ی 30 میلادی از کمینترن دستور تاریخی گرفته باشند.  پس از ده سال جنگ خلقی که 1996 آغاز شده بود رشد شون تصاعدی بود  و میون اهالی مناطق توی قلب و سرتاسر نپال بهشون پیوستند.  
ملت واقعاً خسته و داغون از فقر مطلق، سلطنت مستبدانه، و کل سیستمی که هر چقدر هم که کار و تلاش بکنی به هیچ جا نمیرسی مردم منزجر و خسته بودند.  اما با همه ی اختلافات دیگه ای که با چین قبل از انقلاب هم داشته باشه ولی عقب موندگی و سیستم نیمه مستعمره، نیمه فئودال نپال رو مائوئیست هاش دیدن.  ملیون نفر با رأی شان خواستند سرنوشت را در دست مائوئیست ها بسپارند تا پیشرفتهایی که طبقات حاکمه برش سد گذاشته بودند به دست مائوئیست ها بسپارند تا راه تغییراتی که به موضوع طبقات حاکمه مسدود کرده اند را باز کنند.  با دو تا تفنگ شروع شد.  دو تا تفنگ.  نه کشورهای خارجی کمک های یواشکی خواستند و نه بهشون رسید ولی خوب یک شاه رو (که نقش خدایی در دین هندو بازی میکرد – مترجم) سرنگون کردند.  مردم بودن و یک رهبری انقلابی پس، اصلاً قضیه ی قهر و خشونت و نفرت نبود. 
حزب پاراچاندا به خوبی گفته ی "مردم سازندگان تاریخ هستند" مائو را درک کرده بود.
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وقتی مردمی که دیگر طاقتی برای تحمل فشار نظام قدیمی را نداشتند به چند تا انقلابی منظم پیوستند دورنمای آن که واقعاً چه پیش خواهد آمد  تغییر کرد.  حتی پس از آن که اولین انتخابات دمکراتیک تاریخ نپال به پیروزی مائوئیست هایی که برایش مبارزه کرده بودند منجر شد نیز وزارت کشور دولت اوباما ی آمریکا هنوز هم آنها را در لیست تروریست ها نگه داشته است.  ولی به روایت هر شاهدی صادق خبری از ترور نیست.  مردم خوفناک نبوده و فقط حوصله شان سر رفته که تغییرات زیادی حاصل نشده.  هم کمونیست ها تغییر کرده اند و هم یک عالم مردم.  میگن: اول بایستی شعار هامون از خاطرمون زدوده میشد تا جنگ خلق رو شروع کنیم، که فکر میکنم معنیش اینه که نه بردگان یک آرمان هستند و نه واعظین خروشان.  تروریسم سیاست هراس و وحشت هستش.  کمونیست ها به رزم خلق برخاسته و اکنون هم روح شان شاد و سالم است.
برای مسیر عامه
با هر پیشنهاد که به یک حزب پارلمانی معمولی دیگه که عموم مردم از یه عالم فسادشون بیزار هستند تبدیل بشن مخالف هستند.  به هیچ چیز کمتر از مجلس موسسان برای تدوین طرح قانون اساسی رضایت قائل نیستند.  با همه ی قابلیت انعطافی که در مسیر جنگ خلق نشان دادند رو همه چیز فقط تو یک چیز ثابت ماندند اون هم این هست که مصر هستند.  و این قدر هم حاصلشون شد.  داشتم فرض میکردم که چی میشد اگر ما امریکایی ها هم مجلس موسسان داشتیم و قانون اساسی رو برده فروشان نمینوشتند تا قدرت شون رو تثبیت سازند.  این ایده که مردم دولت رو بسازند چیز صرفاً رادیکالی نیستش.  تو بلومبرگ نیویورک همون قدر عجیبه که شبه سلطنت ارثی کره ی شمالی عجیب هستش.
پرچم های سرخ همه جا س.  از وقتی اومدم تا حالا همه جا دیدمش. تو خود استادیوم ملی پرچم سرخ در کنار پرچم خاص با دوتا نوک تیزش در احتراز هست، و ردیف، ردیف تو جاهای تعلیمات عمومی مرکز ارتش ملی و... وقتی تو رستوران داشتم یکی از کتابهای مائوئیست ها رو میخوندم سه تا پیشخدمت مختلف که دیدنم بهم گفتن اینها دولت واقعی اند.  خود پاراچاندا رو خیلی دوست دارند چون خوب رهبری او بود که اوضاع قدیمی اعتراضات بی حاصل و ناز و التماس و فساد رو در هم شکست.
هیچکس نمیگه طرفدار حزب کنگره هستش اما طرفداران حزب دولت حاضر یعنی رفرمیست های حزب متحده ی مارکسیست لنینیست رو هم دیده ام.... اکثر شون فعالان سازمانهای حرفه ای غیر دولتی هستند مثل اونهایی که در آمریکا داریم.  قبلاً عادت داشتند بسیج مردم رو در حد درخواست نوشتن و امضاء کردن و این حرف ها نگه دارند و رهبراشون هم اصلاً طالب هیچ تغییری که ثبات صندوق مالی شون رو در خطر بندازه نیستند.  
نخست وزیر حاضر که مال حزب کمونیست متحده ی مارکسیست لنینیست هستش منتخب مردم نیست.  وقتی سر مسئله ی انتقال یافتن رهبری ارتش سابق سلطنتی به مردم غیر نظامی که معنا ش هم مائوئیست های منتخب مردم بود مشکل پیش آوردند پاراچاندا استعفا داد.  پاراچاندا فرمانده ی کل نظامی کشور رو که حاضر نبود ترک مقام کنه اخراج کرد.  حزب متحده ی میم لام و حزب کنگره ی نپال که نوکر هندوستان هستند و بقیه ی غیر دمکراتیک های انتخاب نشده و تحمیلی با وتو کردن حکم اخراج نخست وزیر دست به کودتای ملایم زدند و عاملش هم این رئیس جمهور تشریفاتی حزب کنگره که طی چند ماهه ی اخیر قر تشریفاتی تو کمرش فراوونه خیال میکنه که واقعاً قدرت کشور هنوز هم دستش هست.

با یک زوجی حرف می زدم.  شوهره از فامیل هایی بود که تو حزب متحده ی م ل مقام بالا داره، خانمش مقام بالا داره که مسئولیتش کارگردانی فعالیت های فرهنگی هستش.  شوهره مائوئیست ها رو محکوم میکنه که هنوز هم به عقل شون نرسیده که تنها راه درست جهان امروز دمکراسی لیبرال هستش و، خود چین کمونیست هم سرمایه داری رو تو آغوشش جای داده.  خودش اذعان داره که حزب کمونیست متحده ی مارکسیست لنینیست بر خلاف تمام اسم رسمیش کمونیست نیست اما فقط از روی رسومات قدیمی اسم رو حفظ کردند.  در مقابل، خانم میزنه زیر خنده و میگه که خیلی از "وطن پرست ها" مائوئیست هستند ولی خودش نیست؛ با این همه، دیگه خودش با حزب میم، لام کار نمیکنه و فقط امیدش به فردایی بهتر هستش که "فرق هم نمیکنه چه طوری به دست بیاد."  از نگاه شوهره حدس میزنم که از حرف زنش خیلی دلخوره ولی زنه هم از نگاه اون ذوق زده میشه.  مرده توضیح  داد که مائوئیست ها چند سال پیش تو خونه اش بمب گذاشته بودند.  تو قطعه زمینی که صاحب هستش دروگر هایی بودند که ظاهراً مائوئیست ها سازماندهی شون کردند تا زمین رو تصرف کنند.  اون زمان خونه اش تو کاتماندو بود و خرجش رو هم از اجاره دادن زمین به دهقانان زحمتکش و اجاره فصلی به دست می آورد و بچه اش هم فرستاده بود به دانشگاه خارج.  جالبیش این بود که یک سری از "مائوئیست های" مزاحم همون کشاورزان بودند.  ولی خوب با این که کفرش در اومده بود ولی راست رفت باهاشون حرف بزنه و ... آخرش با هم قراردادی سرهم بندی کردند.
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من میخ شده بودم که چطور تو اون اوضاع راست رفته با اونها معامله کنه.  گفت: "اونها رو (یعنی مائوئیست ها رو!) می شناخته."  ...

هنوز هم اون خانه ی خانوادگی اش رو داره و حالا هم تعمیر شده.  خوب، معلومه که دلش پره چون بخشی از خونه اش رو منفجر کرده بودند و اعضابش خط خطی شده بود. 
تحریکات و تمرینات نمایشی با لباس
انقلاب نپال تمام نشده هنوز. ارتش قدیمی، دیوان سالاری و عهد نامه های با کشورهای خارجی هنوز هم تحت اجرا هستند.  با این همه، هیچ کاری بدون فرمان و تصویب مائوئیست ها قابل اجرا نیست؛ نه ساختمان سازی، نه قانون اساسی نوشتن و نه حتی سفر کردن تو سراسر کشور.  این همون مطلبی هستش که لنین بهش "قدرت دوگانه " اطلاق میکرد که منتها نباید با تعریف دیگری از این اصطلاح میون آمریکای رادیکال هستش اشتباه بشه – که اون یکی یعنی هم یاری و همکاری دوگانه بین نیروهای ضد همدیگر و برنامه های در خدمت مردم آمریکایی.  اینجا از یک طرف دو تا ارتش داریم از یک طرف هیچی دولت!  وضعی شده که از رشد فشار حاصله اش باعث میشه که یکی از دو طرف تصمیم قطعی بگیره.
پس از قرار، مدار گذاشتن با دولت هندوستان دولت نپال سعی کرد قاچاقی یک مقدار بمب و اسلحه وارد کنه.  زورش نرسید به داخل بیاره چون اعضای اتحادیه ی کمونیست های جوان 200 تا مبارز بی اسلحه جمع کردند و راه قافله رو سد کردند.  به رسانا های عمومی و سازمان ملل خبر دادند و در مقابل، تحت یورش نیروهای مسلح پلیس قرار گرفتند.  چند نفری، از جمله یک نمایندهی مائوئیست در مجلس موسسان زخمی شدند.  

چیزی که از اون ماجرا دستگیرم شد اینه که مائوئیست ها قابلیت سازمانی رو دارند که دست به عمل بزنند و حتی ارتش ملی و پلیس هم قابلیت ندارند که در صورت فرستاده شدن در مقابل مردم بایستند.  آخر مائوئیست ها از کجا خبر دار شدند که نخست وزیر انتخاب نشده و رئیس جمهور و ارتش هندوستان پشت درهای بسته توطئه کردند که محموله ی نظامی  وارد کنند؟
نخست وزیر قلابی حزب میم لام گفتش که اسلحه ها برای "تعلیمات پلیسی" بوده اند؛ ولی نتونست بگه که کدوم جور پلیس به مواد منفجره، سیم و دیگر مواد بمب سازی احتیاج داره.  تازه تخلفات عظیم و فاحش شون از قرار داد جامع صلح هم که در خدمت به چارچوب تنظیم قانون اساسی تازه بود هم در مطبوعات جهانی مطرح نشد.  ولی خوب اینجا به گوش همه رسید.  
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اگه این رئیس جمهور کشکی انتخاب نشده آقای یادف و برخی اقشار ارتش ملی بخواهند دست به کودتای نظامی با حمایت از هند بزنند مائوئیست ها مطمئنند که تمام جمعیت قیام خواهد کرد.  از اولین قیام دمکراتیک "جانا آندولان یکم" اینجا در سال 1990 میلادی و در طیّ جنگ خلق تا قیام "جانا آندولان دوم" در سال 2006 که شاه سرنگون شد مردم انتظار داشتند تغیییرات اساسی تری از اون چه که از کمونیست های انقلابی بر اومد پیش بیاد.  
از بازی قدیمی دیگه خبری نیست
از خوندن نامه های شکایت آمیز برخی رادیکال های آمریکا تو اینترنت حیرت برم داشت که مطمئن هستن شرکت در انتخابات و کوشش در دست یابی به گسترده ترین حمایت یک جور خود فروشی و سازش کاری هست.  راست قضیه اینهاس:  مائوئیست ها همه تلاشی کردند که انقلاب دمکراتیک رو به آخر برسونن که خودش خیلی نیست اما، خودشون رو هم به اون چیزهایی که یک سیستم نیمه مستعمره – نیمه فئودال میتونه در بر گیره محدود نگه نداشتند.  اون ها به ارتششون ابقاء بخشیدن.  اتحاد کمونیست های جوان قدرتمند ترین نیروی فعال اجتماعی غیر مسلح، اما منظم در کشور هستش.  حزب متحده ی کمونیست نپال (مائوئیست) دولتی رو که انتخاب شده بود ترکش کردند تا از وانمود کردن داشتن نقش دور باشند چون، ارتش ملی و ادارات دیوان سالاری کشور نمیگذاشتند تغییرات صورت بگیره و کنترل دولت دست نیروی مدنی و غیر نظامی باشه.
پراچاندا، بهاتارای و رهبریت مائوئیست خوب میتونستند به سیاستمدارای کشکی و فاسد تبدیل بشن ولی گفتند نه مرسی.  آنان جنگ به راه انداختند، انتخابات رو پیروز شدند و دولت کشکی رو هم ول کردند تا ادا در نیارن.  که میرسیم به همین الان.

بی پاکی و بی پروایی اسمش رو هم بگذاری اونا برگشتن به مرکز فرماندهی شون و یک سری بسیج مردم و فروم های تعلیماتی راه انداختند که اگه قانون اساسی اون جور که دوست دارند ترتیب نیابه گسترش می یابند.  بزرگ ترین حزب رو دارند، و اپوزیسیون بر فراز قانونی رو هم دارن علیه دولت ماس ماسکی تحمیلی که یر کثافت های باقیمانده ی نظام سلطنتی مستقره مبارزه میکنه.  بسیج عمده ی بعدی تو روز جهانی زن یعنی هشتم مارس هستش.
بیست و هشتم ماه مه هم تاریخ نهائی هستش که قانون اساسی اجرا بشه.  با توجه به فشار گسترده ی نیروهای خارجی و طبقه ی فاسد حاکم بر پارلمان به نظر نمی آید چنین شود.

تنها راهی که بتونه عملی بشه در صورت این هستش که اصلاح طلبان حزب میم لام (که بهشون طالبان وضع موجود هستش) با مائوئیست ها متحد بشن.  احزاب چپ یک چرایش یا گرایش دیگر با هم 62% کرسی در مجلس موسسان رو تسخیر کردند که همون مقدار کافی برای این که یک قانون اساسی میانه روی مردمی بنویسن هستش.  رهبرای حزب میم لام یعنی اولی و نخست وزیر حاضر که فامیلش نپال هست گفتند معامله نمیکنیم مگر اون که مائوئیست ها شاخه جوانان کمونیست و ارتش رو منحل  کنند که اون ها هم میگن کور [image: image4.jpg]


خوندین یعنی تا به شکل مورد نظرشون قانون اساسی تنظیم و تصویب نشه تازه اون هم تحت رهبری خودشون هیچ از اون خبر ها نیستش.  حزب کنگره هم که همه بدشون می آید چون قبلاً مسلط به چارچوب پارلمان سیستم سلطنتی بوده و نهایتاً هم نمایندگی زمین دارا و هندوستان هستش.  حزب کنگره که خودش فقط 20% رأی آورد مثل شاه ساز ها رفتار میکنه و هی یادش میره که تاج شاه افتاده تو فاضلاب تاریخ.  شروط تعیین شده اند و محدود زمانی هم مشخصه.
بیست و هشتم ماه مه
همه ی رویدادها و هر تحریکات و بسیج توده ها سر به میدان کشیدن معیار وفاداری توده ی مردم هستش.  در یک جلسه ی تعلیماتی برای 5,000 کادر حزبی تو شهر دیوار کشیده ی بهاکتاپور پراچاندا گفتش که اگه قانون اساسی تصویب نشه که دگرگونی جامعه و سلطه ی ملی رو تضمین نکه مردم شورش خواهند کرد و حزبش هم آماده است که رهبری و هدایت شون بکنه.
نجابت مردم نپالی معروف هستش ولی معنیش این نیست که حاضر به مبارزه نباشند.  واسه اون هم تو سرتاسر دنیا شناخته شده اند.  اسم مستعارش، پراچاندا یعنی خشم آلود یا وحشت آور.  اغلب لبخند بر صورتش هستش و احساسات روی صورتش به چشم میخوره.  شاخص ترین خصلت مائوئیست ها فقط منش اونها نیست.  دنیا پر از مردم درستکار هستش.  مائوئیست ها به قصدهای سابق مردم برای ایجاد و استقرار سوسیالیسم نگریسته اند و درس های خاصی هم کسب کردند.
تو هر صحبتی که داشتم به این واقف شدم که در یافته اند تا خود انقلاب از حرکات و فعالیت های آگاهانه ی ستم خورده ترین مردم کارگر و زحمتکش و روشنفکرهایی که از حکومت مطلق قئودالی منشاء نگرفته باشه اسم کمونیسم یک ذره ارزش نداره.  این درس اونها از سوسیالیسم قرن بیستم میلادی هستش و شنیدن چنین چیزی از اعضا و رهبری یک حزب کمونیست که داره برای قدرت به دست گرفتن مبارزه میکنه جداً غنیمته.  

امید من هم همچین چیزها بود و سوی کمی از اون بود که من رو به اینجا کشانید.  اما عمق ایمان شون، هم میون کادرها و هم مردم معمولی واقعاً آدم رو مات میکنه.  با این همه من میتونم بهش عادت کنم و، فکر کنم دنیا هم بتونه.  نپال بهم ثابت کرده که شعارهایی که راجع به مردم نپال دادند چرنده:  مردم اینجا خنگ نیستند.  وقتی که مردم رو پاهای خودشون می ایستند و مبارزه و سازماندهی میکنند بهشون افتخار میبخشه و از کوته فکری مثل این که "به من چه میرسونه و چه مال من میشه" دور میشند.  سلاح مخفی شون روح خودشونه و این نظر شخصی منه، یعنی اون ها به من نگفتند که براشون نقل قول کنم؛ خودم این طور فکر میکنم و، راست راسته.
دمکراسی داشتن در میون هستش

این رو نمیتونم کامل بیان کنم چون به قدر کافی نمیدونم اما عملکرد کاست ها یک چیزی هستش مثل نژاد پرستی ها و فاصله های نژادی در آمریکا.  از یک سو برهمن هایی داریم که گشنه هستند و از سوی دیگر ثروتمندانی که از هیچی به همه چیز رسیده اند.  اما نشون و قواعد کاستی هنوز هم در جامعه حکم فرماست.  برای مبارزه با سیستم کاستی مائوئیست ها علیه اون هایی که از سیستم کاست امتیاز برده و بهره میبرند دست به عوام فریبی نمیزنند.  در جای عناوین و حقوق فئودالی که قوانین تعصبی  دولت و مقامات نظامی رو در دست یک سری نخبگان امتیاز دار میبخشید مائوئیست ها همین الانش هم خطه های خود مختار ملی رو جزئی از جمهوری دمکراتیک فدرال اعلان کرده اند.  اکثر رهبران بالای حزب خودشون از همون کاست دارای امتیازات بوده اند.  تفاوتهایی که – از کارهایی  که میخواند بکنند یکی اش دیگر به انتها رساندن جاودانه ی سیستم تبعیض کار حاکم فعلی هستش.  
سد کردن راه قانون اساسی از طریق کلک های پارلمانی ( یا یک جور توطئه ی محرمانه برای کودتا راه انداختن) در پایتخت نه تنها باعث میشود که مائوئیست ها عملیاتی مثل ضدّ حمله انجام بدهند بلکه با قیام های مردمی، همون مردمی که طالب مفاد سکولار قانون اساسی بوده و از آنها بهره ور میشوند دنباله خواهد داشت.  هر اقدامی از سوی ساختار کهنه در جهت بقا دادن و تثبیت دوباره ی عناصر کهنه اش انجام شود حمله ای مستقیم به اون مردم نپال هستش که تا به قبل از این علیه شون تبعیضات اعمال میگشت.  کاتماندو میزبانی یک مجلس موسسان را به عهده داره اما بحران در سطح سراسر کشور هست.
شکایات از جانب برگزیدگان و پولدار ها و غیره ما رو به یاد همون جنون نژاد پرستی تو آمریکا می اندازه که فکر میکنند آمریکا هنوز هم یک "جمهوری سفید پوستان" هستش و هر ممانعت و جلوگیری از امتیازات ویژه ی نژادی شون مثل دنیا به آخر رسیدنه.  گروه هایی که برای طبقات بالا تبلیغات میکنند از سیاست های هویتی برای این استفاده میکنند که ادعا کنند مثلاً یک جمهوری فدرال باعث "تچزیه شدن" نپال خواهد شد، چون که از یک طرف خبر ندارند وقتی حقوق مدنی به مردمان ارائه میشود باعث ایجاد یک میهن پرستی اصیل میون شان خواهد شد که کسی نمیتونه ادای آنها را در آورد و یا تحت تأثیر چنان تفصیلی هستند که مدعی میشود که فرمانروا حق داره به جای تمام ملت سخن بگه.
نفرت داشتن روحیه ی کمونیست ها نیستش و مشغول آدم فریبی و تبلیغ نفرت علیه سرمایه داران ملی و کاست های ممتاز نیستند.  اونها که از نگرانی آتیش گرفته اند بورژوازی کمپرادور هستند، یعنی همون هایی که با فروختن باقیمانده ی کشور به خارجی ها یعنی عمدتاً هندوستان و، زمینداران فئودال نگران شدند.  حتی تلاش میکنند که با انتقال قدرت، یک جوری قدرت رو آرایش بدهند که دم خودشان آتیش نگیره.

خود ایده ی فدرال کردن کشور و ظرفیت های دمکراتیک درون اون خیلی میان مردم طرفدار داره.  بدون شک مردم نپال میهن پرستند.  اما دو گونه دین غالب اینجا وجود داره، با یک ناحیه ی جنوبی تارای که سر تا پا از خودمختاری محروم بودند و چند دوجین زبان های مختلف.  هیچ خواستار های اجتماعی دیگر صاحبان قدرت سابق رو جوش نیاورده  مثل اصرار مائوئیست ها سر فدرال شدن کشور، اما اقدامات اون پولدار ها برای استفاده از دین و یا ایجاد خوف و وحشت همگانی بر خلاف تأثیراتی که فاشیست های هندوتوا در هند یه عالم پایگاه بوجود می آورند و مراکز مردم رو بدبخت میکنند در نپال بی اثر مونده.

مائوئیست های نپال هیاهوی علیه دین و ادیان در نمی آورند.  آنها بی دین های عاقلی در کشوری عمیقاً مذهبی هستند.  عجیب هم  نیست چون بودا خودش تو نپال به دنیا آمده بود و اهل حقه بازی و گمراه سازی مردم نبود.  تو یکی از مقالات شون که بی خدایی رو معرفی کرده اند مائوئیست ها یاد و اشاره ای هم به بودا کرده اند.  اما خودشون؟  برای داشتن برخوردی واقعی آنها علوم، تکنولوژی، درک ماتریالیسم دیالکتیکی مارک از دنیا رو به مردم ارائه میدهند.  اونها میخواهند مدارس عمومی باشند تا همه بتوانند تحصیلات رایگان داشته باشند، نه اون طوری که الان هست و فقط مدارس شدیداً خصوصی برای پولدار ها وجود داره.  تعهد شون به علوم، نو آوری و وقار انسانی افتخارات و آبروی شان رو تشکیل میدهد.

آرتش آزادی بخش مردم درست همان زمانی که کشور در حال پایمال کردن پیمان نامه های انسانی ژنو بود اصول اون پیمان نامه ها را پذیرفته و خودشان را بر آن تنظیم کردند. پایگاه های شون رو در دهات و ناحیه های کشاورزی کشور ایجاد کرده و به سوی پایتخت پیشروی کردند.  ولی با همه ی پیشرفت ها و پیروزی های شون اکثر مردم چپ دنیا که بالای طاق نشسته اند هیچ صداش رو در نیاوردند که یک جنبش انقلابی سکولار، بین المللی، انقلابی و متکی بر و ساخته شده از مردمان در کوهستان هیمالیا آتش برافروخته.  
نیروهای بزرگ همه علیه انقلاب متفق العمل و کلام هستند.  هندوستان، ایالات متحده آمریکا و بقیه ی رسانا های عادی عمومی در دنیا (از چپ تا راست) اصرار میکنند که کمونیسم از بین رفته؛ و اگر هم جرقه ای ازش برخیزه میشه بی سروصدا خفه اش کرد.  ولی اینجا مردم دنبال کمونیسم هستند؛ و این مردم هستند که به همبستگی صادقانه احتیاج دارند که، بیش از هر چیز یعنی این که کمک کنیم و بگذاریم همه ی مردم بدانند اینجا چه خبر هستش.
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اگر رسانا ها نشون ندهند که چه خبره امیدوارم که یک نفر خبرهاش رو روی دیوارها بنویسه.  فقط سه ماه به ضرب العجل نهایی اجرای قانون اساسی نو مونده.  اما هیچ محوری نیست که به آن متکی باشند.  خبر باید به خارج برسه.

من مردمانی میشناسم که طالب رنگ محلی یا یک ظرف غذای ویژه هستند.  اما اینجا سر تا پا فرق میکنه و مردم خیلی شبیه همدیگر هستند؛ بی حرکت و خندان.  آنچه که مردم دنیا به آن بازی فوتپال خطاب میکنند.  من خودم همه روزه اینجا خندیدم و یکی دو بار هم گریه کردم که بیشتر از هر چیزی من رو یاد مادرم می اندازه که میتونست در یک آن هم بخننده و هم گریه کنه و، دوست داره یک دعوای حسابی و باحال کنه.

همین هستش که اینقدر تحت تأثیر قرار گرفته ام.  من کولی نیستم آینده گویی کنم.  کی میدونه چه پیش می آید.  مائوئیست ها یک سابقه ی نیک دارند که ولی هنوز از تمام هم وطن هاشون تأییدیه دریافت نکرده اند.  خودشان تاریخ کمونیسم رو انتقاد شخصی میکنند و تصمیم دارند از طریق پیشرفت و نه عقب نشینی مسائل واقعی رو حل کنند.  اونها دنبال رئیس و سربالای تازه نمیگردند.  واسه کشورشون نپال کمونیسم سوسیالیسم و دمکراسی نوین میخواهند.  شنیدن این چیزها واقعاً حال میده، یعنی شنیدن اون که چی میشه کرد، نه این که چه چیزهای موجود رو باید قبول کنیم.
صلح در خیابان، و جنگ در کاخ!
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